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 هبه قاعد گرايانه كاركردنگاهي 
  اعراض  فقهي

  15/4/90 :تاريخ تأييد    25/6/89 :تاريخ دريافت
  *راد عبدالحسين رضايي   ____________________________________________  

  دهيچك
روشـن و مبسـوط مـورد     اي قاعده فقهي اعراض كه در منابع فقهـي بـه گونـه    ،در اين مقاله

و ابهامـاتي را   بـوده بحث قرار نگرفته، ولي در حقوق مدني ايران مبنـاي بعضـي از قـوانين    
و در آنها  كاربردي هاي هدف ارتقاي قوانين موضوعه ايران و افزايش جنبه با ،انگيزد برمي

 ،ن. همچنـي گيـرد  مـي  مورد دقت بيشتري قـرار ، هرچه بيشتر امنيت مالي جامعه تأمينجهت 
كه بـه طـور   ـ فقهاي شيعه   هاي اهگبا ديدآنها  ضمن مطالعه قوانين بعضي كشورها و مقايسه

اين قاعـده مهـم    همفقود هاي حلقه شود مي تلاش ـ  پراكنده در آثار فقهي مطرح شده است
و نظريـه  بيابـد   ،شدهو مجريان  انقانونگذار سردرگمي عمل و اجرا باعث هرا كه در صحن

ميزان كارآمدي و كاربرد اين قاعـده در  نيز در نهايت  .كندپيشنهاد را در هر مورد  درست
  .داده شود با توجه به مباني و ادله آن مورد ارزيابي قرار هر مورد

  :اند از عبارت ،برآمدهآنها  اثبات مسائلي كه اين تحقيق درصدد تبيين و
 وعنـه   معـرض تفـاوت مـال    ونگي اثبات اعـراض و چگ ،ميزان قابليت تعميم اين قاعده

صورت رجوع مالك يا وجود احتمال رجـوع   اعراض درتأثير  عدم ،متروك و مال مفقود
عـدم سـلب مالكيـت در     در نهايتمشترك و  نتيجه اعراض در حقوق جمعي وهمچنين  و

  .منقولغير اثر اعراض در اموال

اه ـگ ــن، الـم ـ، هـق ــف، يـه ــقـف هدـاع ــق، تـمالكي ـ، اعراض :يديواژگان كل
  .ردگرايانه به فقهككار

                                                      
  ).ahrr39@scu.ac.ir( استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز* 
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  بيان مسئله
شـده  مطـرح   ،الكيت مالكسلب ماعراض بر تأثير  درباره سه نظردر ميان فقهاي معظم، 

آن بـر  تـأثير   بعضي منكـر  ،اند سلب مالكيت دانستهباعث  اعراض را مطلقاً بعضي؛ است
 در امـوال كوچـك و   اعـراض را صـرفاً  نيـز  روه سومي و گاند  سلب مالكيت ملك شده

را بـراي اعـراض در   تأثير  و اين اند آوردهشمار سلب مالكيت مالك به باعث  ،ارزش كم
 قمـي، (ر.ك:  اند منقول منكر شدهغير اموال در املاك و به خصوص وقيمت  گراناموال 
  ).413ص ،2ج، 1412 ،طباطبايي/  24ص ،2ج، 1377

 عنـوان ذيـل  ديگـر از همـين مؤلـف    اي  در مقالـه آنهـا   ادلـه  بررسي اين سه نظـر و 
كـه  آنـيم  اين مقاله درصـدد   درولي ؛ شدهپيش از اين منتشر » بازخواني قاعده اعراض«

خـواهيم داشـت   رو  پيشدر  يتر مهم چالش ،از آن سه نظريه را بپذيريم هركدام بگوييم
اين قاعده وجود بسياري است كه درباره  هاي ناگفتهنيز كه مسئله اين تحقيق است و آن 

 بـر جـاي  تأثيرهاي اساسي  ،ج عملي اين قاعده و ميزان كارآمدي آندر فروع نتايو  دارد
  .نديا داراي آثار معكوس كنتيجه  بي ،تواند اين قاعده را در عمل مي گذارد و مي

اعـراض   اينكه فرض پذيرش مبناي نظري آن و بركه  پرسش اصلي تحقيق آن است
و بـا   اي اين قاعده در چه محـدوده  ،دشو ميعنه  معرضملكيت مالك از مال  هازالباعث 

اين قاعده تـا چـه ميـزان در     هگذارد و ادل مي را بر جايتأثير  چه شروط و ضوابطي اين
مرزهاي ممنوعه اجراي اين قاعده كدام همچنين  ،دكارآمدي دار اين قاعده هداير هتوسع

را  ستا ذارتأثيرگ كه در اجراي كاربرد درست اين قاعدهاي  ناگفته هاي است و چه نكته
  ؟توان پيشنهاد كرد مي

  اهميت بحث
 ،ديگـر اي  را در مقالهآن  بارهدرگوناگون اهميت بحث از اين قاعده و كليات و نظرهاي 

اعراض  هكه قاعدو خلاصه مطلب آن ايم ان كردهبي» اعراض هبازخواني قاعد« عنوان ذيل
را در  بلاتكليـف اشـده و  به دولت حق بدهـد كـه امـوال ره    ،تواند مي در صورت اثبات

اين قاعده هرچند  .گذارديا بازسازي در اختيار ديگران  ،رهگيرد يا براي احيا و ادااختيار 
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افزايـد و   مـي  رفع مشكلات اجتماعي و اقتصـادي براي بر توانمندي و اختيارات دولت 
تواند امنيـت مـالي    مي به نوعي ،حال در عين ؛كند مي مالكيت دولتي و عمومي را تقويت

همـين آثـار    .تزلزل مالكيت خصوصي در جامعـه باشـد   ساز زمينهو دهد د را كاهش افرا
مخـالف و  و نظرهـاي   شـود  مـي  فراواني در اين بحث هاي متضاد است كه منشأ چالش
  .سازد مي برانگيزتر موافق را خواندني و تأمل

  اعراض بودن قاعده. 1
اعـراض  آيـا   كـه اين باشـد،  مينخستين مطلبي كه در حاشيه مسئله اعراض قابل بررسي 

اسـت  خاص خود مطرح است يا يك قاعده كلي فقهي در مورد  جزئي است كه يحكم
  ؟رودبه كار  داراي افراد و مصاديق متعددي باشد و در موارد متعددي ،تواند مي كه

احكام اعراض  تسرّيتعميم آن به ساير موارد و  ،جزئي باشد ياگر اعراض حكم
الاجاره،  ، كتاب1407(براي نمونه، ر.ك: خويي،  قياس است ،آن مورد خاصغير  در
 اي تنها در صورتي به عنوان قاعدهباشد،  ميو با مباني فقهي شيعه در تضاد  *)45ص

 تأييـد  و آن با مـوازين فقهـي اثبـات    تسرّيعام قابل طرح است كه قابليت تعميم و 
  .ده باشدش

، 2، ج1410ادريس،  ر.ك: ابن( بوده الايام در آثار فقهي مطرح از قديم، بحث اعراض
ــاملي،   195ص ــرّ ع ــي،   455، ص25، ج1387/ ح ــه حلّ /  256، ص2، ج1387/ علام
بـه   ،جزئي و در ابـوابي از فقـه   يدر حد حكمولي  **؛)346، ص4، ج1387علامه،  ابن

، 1415، انصـاري ( نوعروسانمسئله أكل نثار  ،مهحرمكاسب مالمثل در  في ؛متفرقصورت 
مسئله اموالي كه با غواصـي از   ،و در بحث خمس) 197، ص4ج، 1402، بهوتي /  35ص

 22ص ،2ج، 1377، قمـي ( اند اعراض كردهآنها  و صاحبان آن اموال از شود مي آب خارج
يا دورريز خاك زرگري ) 85ص ،2ج ،1412 ،اول شهيد/  75ص ،2ج، 1289، العلومبحر /

                                                      
دادن به اعراض و تسريّ آن از بحث لقطه به ساير مباحـث را نـوعي قيـاس برشـمرده اسـت و       كليت *

سـرايت دهنـد، انتقـاد    اند حكم اعراض را از باب خاص خود به ابـواب ديگـر    كساني كه كوشيده به
 است.  كرده

 .)71، ص1964ر.ك: ژوستين، (حتي اين بحث پيش از اسلام نيز مطرح بوده است  **
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 ،بهـوتي  / 50ـ ـ49ص ،24ج ،1367 ؛نجفـي  / 188ص ،4ج ،1410، يكرك( در مبحث بيع
 ،كركـي /  77ص ،2ج ،1289 ،العلومبحر / 22ص ،2ج ،1377 ،قمي / 197ص ،4ج ،1403
و  158صصــ ،7ج ،1406 ،بطاشــي / 197ص ،4ج ،1402 ،بهــوتي / 188ص ،4ج ،1408
يـا   »لقطـه «مبحث حيوان گمشده در بحـث    يا در) 50ـ49ص ،24ج ،1367 ،نجفي / 161

  .داشته است را خود حكم خاص  موارد ديگر و در هر مورد
هـيچ منبعـي    ،جز چند مورد معدود از فقهاي معاصره ب ،از متقدمين فقها و متأخرين

به همه انواع اعـراض   تسرّيقابل و كلي براي اعراض صادر كرده باشد  نيست كه حكم
اجمـاع بـر ايـن قاعـده را     بعضي از بزرگـان ادعـاي   ولي ؛ و صادق در همه ابواب باشد

  ).ادريس ابن به نقل از ،24ص ،2ج ،1377، قمي( اند كرده
السـلك   جمـان ، آمـده حريـر در بـه رشـته ت  بـاره  در ايـن   ظاهراً تنها اثر مستقلي كـه 

اسـت كـه در حاشـيه     ايروانـي به نـام   ،ن معاصراز يكي از محققا الملك عن الاعراض في
حتي در اين اثر نيز از اعراض ولي ؛ دهشيخ به چاپ رسي مهحرمكاسب مقديم  هاي چاپ

دربـاره   ثـر ن اتـري  ن و قـديمي تـري  نه در معروف ؛برده نشده است ينام ،به عنوان قاعده
 ـ  شـهيد اول  الفوائدوقواعد ال كتابيعني  ،فقهيقواعد  يعنـي   ن كتـاب تـري  لو نـه در مفص

وط قـرار  بس ـفقهي مورد بحث مقواعد كه اكثر ـ  بجنوردياالله  مرحوم آيت القواعدالفقهيه
ن معاصر براي در دو اثر از مؤلفافقط  .بينم نميقواعد اين قاعده را از شمار  ـ  داده است
 ،(محقـق دامـاد   3فقهي مشـاهده كـرد  قواعد توان نام اعراض را در شمار  مي بار نخستين

  ).به بعد 50ص ،1417، مصطفوي/ به بعد  188ص ،1380
، بلكـه  ايران نيز به طور عام و كلي به مسئله اعراض اشاره نشدهدر حقوق موضوعه 

از مالكيـت  آنها  شده در دريا به عنوان سببي براي خروج اموال غرق درباره فقط اعراض
بزرگـان  برخـي  . پذيرفته شـده اسـت   مواردي مانند آن و *).م.ق 178 ماده( شان مالكان
ده به مـوارد  تعميم اين قاعولي ؛ غواصي ندارداختصاص به  ،ماده ند كه ايندار مي اظهار

                                                      
اي ديگر از موارد پذيرش، ضمن قاعـده اعـراض در    تواند نمونه شده قانون ثبت، مي اصلاح 149ماده  *

شده اضافه مساحت دارد و  حقوق موضوعه ايران باشد؛ زيرا در اين قانون در موردي كه ملك فروخته
گيـرد،   خريدار، بهاي اضافي را به صندوق ثبت ايداع كرده، ولي فروشنده بيش از ده سـال آن را نمـي  

شده را بردارد. با وجود اين پذيرش، اين قاعده در دو يا چنـد   به خريدار حق داده شده كه وجه ايداع
 باشد. تواند مجوز سرايت آن به موارد ديگر مورد به آساني نمي
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 ايـن در قـوانين بعضـي كشـورها از جملـه      وجـود  با ؛پذير نيست ديگر به آساني امكان
 حقـوق فرانسـه   ،)See: Encyelopedia Intenational Q.v habandonment(لا  كـامن 

)Ibid(،  اتـريش ) ه(ر.ك:  آلمـان فـدرال   ،)قـانون مـدني اتـريش    349 مـادP.L Beck و 
 مـاده  و نيـز ر.ك: قانون مـدني مصـر    871 ماده( مصر ،)P. Baeckر.ك: و نيز  958 ماده
مراجعه ( كاناداي جنوبي ،)The Encgclopedia Americanامريكا (ر.ك:  ،)958و  959

 Encyclo( انگلسـتان  ،)P. L Baeckقانون مدني كانـاداي جنـوبي و نيـز     593 مادهشود به 

pedia Britanica Q.V; abandonment «and» owener ship Pollock_Maitand; 1952 (
با اعراض به عنـوان يـك قاعـده برخـورد شـده و        هاي حقوقي ديگر و بسياري از نظام

 ـ ، اعراض، كشورها گرچه در بعضيگرديده است. حكم كلي براي آن صادر   هعامـل ازال
يـا  اسـت  ناخته نشده به رسميت ش ،در بعضي ديگر اين اثر براي آنو ملك دانسته شده 

طـرح آن بـه عنـوان يـك عنـوان مسـتقل       ولـي  ؛ شروط متفاوتي براي آن ذكر گرديـده 
چيزي است كـه در حقـوق موضـوعه    ، گونه براي آن دارد كلي و قاعده مو حك حقوقي

 Martivestudent student Engyclopedia( ايران و حتي در آثار فقهي ما سابقه نـدارد 

Q.V1 abandonment.(  

  محل نزاع در مبحث اعراض. 2
كه موضع نزاع طرفين مخـالف و  اين ،در مبحث اعراض مطرح است يكي از ابهاماتي كه

 ،داننـد  نمـي  دانند و بعضي مي و آن اعراضي كه بعضي آن را مزيل ملك؟ موافق چيست
  ؟چه عملي است

اثر مستقل در مسئله اعراض نيز محل نزاع نخستين به عنوان صاحب ، محقق ايرواني
  .صورت گرفته باشد ،داند كه به نسبت اعراض و خروج از ملكيت مي ركيرا در تَ

 يكـي بـه حسـاب آمـده     ،و اعـراض ترَك  در بعضي قوانين موضوعه ايران نيز حكم
 و ميـان ) 27/4/1347مصـوب   ،آن شدن ملي نحوهقانون آب و : براي نمونه ببينيد( است
 شرط تحقق اثر اعـراض ، در دادگاه احراز، و در بعضي ديگراند  ل نشدهتفكيكي قائآنها 
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 مصـوب مجمـع تشـخيص    اجرايـي  نامـه  آيـين ( *سلب ملكيت دانسته شده است يعني
قانون نحـوه   2و  1 مادهو  1/12/1361مشكل اراضي باير موجب درباره مصلحت نظام 

  ).17/5/1363قانون اساسي جمهوري اسلامي مصوب  49اجراي اصل 
قاعـده  ، كم دستيا ، هنوز هم محل نزاع روشن نيست نويسندهبه نظر ، وجود اينبا 

عمل از خود نشان  هدر صحناي  عملي ندارد و هيچ ثمره هثمر ،اعراض با اين محل نزاع
صرفاً نيتي اسـت كـه در   ، بنا بر آنچه گفته شده و اعراضترَك  تفاوت زيرا ؛نخواهد داد

 تصـرف كنـد يـا قاضـي كـه     خواهد در آن ملـك   مي مالك گذشته و براي كسي كه دل
  .قابل تشخيص نيست ،دهدخواهد حكم به اعراض  مي

 ـ   ،اگر نيت مالك براي ما روشن باشد موافـق و   هنياز به بحث چنداني نيسـت و بـه ادل
 هتوان بـه راحتـي نظري ـ   مي، بنا به اصل حاكميت اراده زيرا ؛نخواهد بودي نيازنيز  مخالف

تواند باعث اباحه تصرف ديگـران   مي ةمعاطا در حد يككم  دستازاله ملك را پذيرفت و 
نظر داشته و چنين اعراضي را مد، اعراضمزيليت  رسد كه مخالفان ميبه نظر باشد و بعيد 

  .حتي در صورت علم به رضايت مالك به ازاله ملكش با آن مخالف باشند
موارد و مصاديق آن بسيار نادر  ،محل نزاع باشدنيز كه چنين اعراضي فرض آنبه 
 شـود  مي محرززماني براي ديگران ، مبني بر خروج ملك غالباً نيت مالك زيرا ؛است

امري دروني و باطني ، تنيچون  ؛كه به مالك دسترسي باشد و از نظر او جويا شوند
 ،و در صـورت دسترسـي بـه مالـك    باشـد   نمـي است و قابل تشخيص براي ديگران 

ب اجازه از او مشكل را حل كرد و تصميم مقتضي را براي مال گرفت توان با كس مي
نتيجـه عملـي    ،بحث بنابراين ؛و ديگر نيازي به بحث و دليل موافق و مخالف نيست

  .چنداني نخواهد داشت

                                                      
قانون نحوه واگذاري و احياي اراضـي در حكومـت جمهـوري اسـلامي آمـده       4به عنوان مثال؛ ماده  *

برداري متوالي از اراضي داير به مدت سه سال بدون عذر موجـه، در حكـم اعـراض     عدم بهره«است: 
  ».بوده و آن قسمت از اراضي كه معطل مانده باشد، احكام راجع به اراضي باير خواهد بود

در صورت عدم استفاده و يا اعراض و «... شدن آن نيز آمده است:  قانون آب و نحوه ملي 42در ماده   
برداري به مدت سه سال متوالي با توجه به اخطار كتبي وزارت آب و برق بـه مالـك    انصراف از بهره

گونه مجاري متعلق بـه   يا مالكين، چنانچه در مدت سه ماه از تاريخ اخطار اقدامي به عمل نياورد، اين
 ».دولت خواهد بود
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صورت  يعني در ـ  اگر محل نزاع همان باشد كه محقق ايرواني بيان كرده در مجموع
در يعنـي   ـ  ندارد و اگر آن باشد كه نويسنده معتقد استثمره ، نزاع ـ  علم به نيت مالك

ت   اصلاً نزاعي وجـود نـدارد و عـدم    ـ  عدم علم به نيت مالك صورت  ،اعـراض مزيليـ
فتـوا   ،تـَرك  هيچ فقيهي به سلب ارتباط مالكيت به محض« وباشد  ميعليه  م و متفقمسلّ

  ).2ص ،سايت ،2002، فاضل لنكراني» (نداده است
روايـات ايـن    بازخواني ،كه محل نزاع چيستاين شدن روشن سئله وبراي حل اين م

  .ستراهگشااي  باب تا اندازه
 بلكـه در بعضـي   ،از واژه اعراض استفاده نشـده ، كدام از روايات اين باب در هيچ

 ،همـان  از احيـاي مـوات و نيـز    3بـاب   ،328ص ،17ج ،1387، عـاملي  حـرّ » (ركتَ«
) 2و  1از ابواب لقطه حديث  13باب  ،364ص ،همان» (سيب« و در بعضي) 364ص
اسـتفاده شـده كـه    اينهـا   و مانند) 349ـ32حديث  ،454ص ،25ج همان،» (حتسري« يا

 اي بـه گونـه   ،رفتـه بـه كـار    و لغت اعراض كه در كلام فقها اند تَرك همگي به معناي
  .از روايات استآنها  استنباط و برداشت

، اگر چيزي سبب خروج مال از مالكيت مالك باشدكه اين آيد مي بر *چه از رواياتآن
نيسـت و شـايد بـه همـين     ترَك  تفاوتي ميان انواع، است و مطابق رواياتترَك  آن چيز

 يفقها ميان انواع اعراض تفاوتي نگذاشته و هر دو را داراي حكم ـبرخي دليل است كه 
اسـت  ترَك  محل نزاع ،نگارندهبه نظر  بنابراين ؛)332ص ،2ج ،1410، يخوي( اند دانسته

اعراض با قيد نيت  كردن را مزيل بدانيم و مطرحترَك  بايد ،هستيممزيليت  و اگر قائل به
 نزاع از اساس منتفي و عدم ،باشدترَك  ،اگر محل نزاع ؛مدرك و مستندي ندارد، خروج

فاضـل  ( را طالب ملكيت ندانسته استترَك  و هيچ فقيهي مطلقِباشد  ميم مسلّمزيليت 
  .)2ص ،سايت، 2002، لنكراني

                                                      
است كه مورد استناد طرفـداران اعـراض قـرار گرفتـه؛ بـه       لقطةمقصود از اين روايات، روايات باب  *

قابـل دسترسـي   لقطة الشيعه، بـاب   شود و بقيه روايات در وسائل عنوان نمونه به يكي از آنها اشاره مي
 ةمـن اصـاب مـالاً او بعيـراً فـي فـلا      «كند كه فرمودند:  نقل مي صادقاز امام  سنان بن عبداالله: است
الارض قد كلت و قامت و سيبها صاحبها ممالم يتبعها فاخذها غيره فاقام عليها و انفق حتي احياها  من
، 1387حـرّ عـاملي،   » (الشيء المبـاح  الموت فهي له و لا سبيل له عليها و انما هي مثل الكلال و من من
 ).2و  1، حلقطةاز ابواب  13اب ، ب364، ص17ج
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  چگونگي اثبات اعراض. 3
اعـراض   احـراز ، در بحث اعـراض  اصلي همسئل ،در سطور پيشين بيان شده كه همچنان

ـ   قائلين بـه آن به نظر ـ اثر خود را كه   ،و قطعي نباشد محرز ،است و اگر وقوع اعراض
  .گذارد نمي بر جاي ،از قطع رابطه مالكيتاست عبارت 

 ،شـود  مـي مالكيت نكافي نيست و باعث سلب  ،در تحقق اعراض انتفاعصرف عدم 
 / 142و  223صص ـ ،2ج ،1390 ،خمينـي ( طـول بكشـد  نيـز  حتي اگر مـدت مديـدي   

  ).195ص ،2ج ،1289 ،العلومبحر / 288و  214صص ،2ج ،1412، گلپايگانيموسوي 
اسـت و   كننـده  ع رابطه ملكيت نيز ضـروري و تعيـين  قصد قط، انتفاعترَك  علاوه بر
(ر.ك:  انــد حقــوقي بــر ايــن مطلــب صــحه گذاشــته  هــاي مؤلفــان نظــام هتقريبــاً همــ

Encyclopedia International Q.V. abandonment(. ارادي ترَك  حتي بسياري از فقها
 حسـيني  :بـراي نمونـه؛ ر.ك  ( اند اعراض به حساب نياورده نيزناشي از يأس از يافتن را 

كه امري قلبـي  ـ  تكه اين نينكته مهم اينطبق اين توضيح، و ) 192ص ،1414 ،روحاني
كـه غالبـاً در   اينبه خصـوص  ؟ باشد ميچگونه قابل تشخيص و اثبات  ـ  و دروني است

كـه بـه مالـك دسترسـي نيسـت و       شود مي گيري تصميمعنه  معرضشرايطي براي ملك 
گيـرد و   مـي  خودش درباره مالش تصـميم  ،در صورت حضور مالك زيرا ؛حضور ندارد

منتفي و خارج از محل نزاع است و  ،از اساسها  اين بحث .ملاك عمل استوي سخن 
قصـد  آيـا   ،كـه او در دل چـه نيتـي كـرده    تشخيص اين ،ان عدم دسترسي به مالكدر زم

 و كاري بسيار دشـوار و بلكـه محـال اسـت     ،اسقاط رابطه مالكيت را كرده است يا خير
دلالتي بر نيـت مالـك   كه آور باشد  اي قطع به اندازه تواند نمي، قرائن نيز در فرض وجود

 بـر  امـور بنـا   گونـه  ايـن  در وآيـد   به شمار ميالناس  از حق مال اينكه با توجه به ،داشته
توان به قراين ظنيه اكتفا كرد و شايد به خـاطر حـل    نميباشد،  ميگيري  سخت احتياط و

شرط تحقـق   ،اعراض در دادگاه احراز، چنين مشكلي است كه در حقوق موضوعه ايران
اجرايـي مصـوب مجمـع     نامـه  آيـين ( شـده اسـت  عنوان از جمله سلب ملكيت  آثار آن

 2و  1 مـاده و  1/12/1361مشكل اراضي بـاير مصـوب    دربارهمصلحت نظام  تشخيص
دادگـاه چگونـه و بـا چـه      اينكه ولي)؛ 17/5/1363مصوب  49قانون نحوه اجراي اصل 

پرسشـي اسـت كـه     ،كند احراز ،را كه امري قلبي و دروني استروشي بايد اين مطلب 
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  .پاسخي به آن داده نشده است
مالـك آن   ،منقولي به نام او ثبت شده اسـت غير كسي كه مال، قانون ثبت 22 مادهمطابق 
برداشت كرد كه حتـي بـا اعـراض هـم از      توان از اين قانون چنين مي .شود مي مال شناخته

، مـاده ايـن  ولـي  ؛ مسقط مالكيت نيست ،و اعراض در چنين اموالي شود مين ارجخ ملك او
آن هم به شرطي كه سند رسمي داشته باشد  ،تعيين تكليف كرده ،منقولغير صرفاً براي مال

  .دهد ارائه نمي راهكاري، منقولي كه سند رسمي ندارندغير ل منقول يا اموالدرباره اموا و
ارائه دليل براي اثبات اعراض «، حقوقي ديگرمثل هر دعواي كه اين م استچه مسلّآن

دولت ، چه مدعي) 385ـ383ص ،1373 ،لنگرودي» (مدعي آن است به عهده، در دادگاه
اگر مدعي نتواند اين امـر   كه مطرح استپرسش اين  ،باشد يا شخص حقيقي يا حقوقي

  ؟تكليف چيست ،قلبي و دروني را ثابت كند و مالك هم در دادگاه حضور نيابد
 ـب مـال  ، مـال  ايـن ، ديـوان عـالي كشـور    ها عنايت به بعضي از فتاواي موجود و نظري

المالـك   در شمار اموال مجهول ،شود مين رجخا از ملكيتش آيد، به شمار نميعنه  معرض
ديـوان   6/9/1361مـورخ   3355/7نظريه شماره ( *كند مي را پيداآنها  آيد و احكام ميدر

 عنـوان  به هـيچ ، ت مالك مبني بر اسقاط رابطه مالكيتبدون اثبات ني زيرا ؛)عالي كشور
اعـراض در  تـأثير   در اين مطلب تفاوتي نيست كه معتقـد بـه  و  شود ميمحقق ن اعراض

  .اسقاط رابطه مالكيت باشيم يا نباشيم
در صورت عدم حضور مالك اسـت و چـون بـدون     ،اكثر موارد مبتلابه در مجموع،
مـال اعراضـي   ، در عمـل ، باشد مياعراض در دادگاه در حد محال  احراز ،حضور مالك

قاعده  بحث از؛ بنابراين كند مي را پيداعنه  معرضغير احكام مال، حتي در نظر موافقانش
  .جاي نخواهد گذاشت نتيجه عملي از خود بر، اعراض

                                                      
در اموالي كه اعراض از آنها مسلّم نيست يا عـدم اعـراض   «در نظر مشورتي اداره حقوقي آمده است:  *

؛ بنابراين مطابق مفهوم مخالف اين نظريـه، امـوالي كـه اعـراض از آنهـا      »المالكند مسلّم است، مجهول
  المالك نيستند.  مسلّم است از اموال مجهول

آورد  قانون اساسي ايران كه اموال رهاشده را در شمار اموال عمومي به حساب مي 47من، اصل در ض  
داند، اين اصل در تأييد آن است كه اموال اعراض (رهاشـده)، پـس از اعـراض     و در اختيار دولت مي
 است.المالك  المال از احكام اموال مجهول اند؛ زيرا انتقال به بيت المالك در شمار اموال مجهول
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  شرط اختيار .4
جراي اين قاعـده  شرط تحقق اعراض و ا، اينكه اختيار، يكي از مسائل در بحث اعراض

بر نظر قائلين بـه آن   و بناـ گذارد   مي يعني اعراض به شرطي آثار خود را بر جاي؛ است
كننده با ميل و رغبت از مال خود اعراض كرده  ـ كه اعراض شود مي باعث زوال ملكيت

 / 142و  223صص ،2ج، 1390، خميني / 195 و 195ص ،2ج، 1403 ؛العلومبحر( باشد
در حقيقـت   ،اعراضـي كـه از روي اجبـار و اكـراه باشـد      زيرا ؛)94ص ،1414، روحاني

آثـار   هرگونـه فاقـد  ، بدون رضايت كامـل ، اعراض نيست و مثل هر عمل حقوقي ديگر
  .حقوقي و شرعي خواهد بود

موجـب خـروج مـال از مالكيـت     ، س مالـك بنا باشد اعراض ناشي از عجز و يأ اگر
اموال مردم را تملك كنند و با ايجاد شرايط  ههمتوانند  مي ظالمان به راحتي، مالك باشد

تـا   قدرت تصرف مالكان را در اموالشان از بين برده يا به قدري كـاهش دهنـد  ، ظالمانه
ادعـاي كسـاني كـه     ،توان گفت مي اساساين بر  .به اعراض از آنها شوندناچار ، مالكان

 ،2ج، 1410، يخـوي ( انـد  اجبـاري فـرق نگذاشـته   غير ميان اعراض اجبـاري و اعـراض  
دليل است و جز جمود بـر ظـاهر    بي يادعاي ،)78ص ،2ج ،1403، العلومبحر / 332ص

سخن كساني كه تصرف در مال اعـراض  ، نويسندهبه نظر  بنابراين ؛دليلي ندارد، روايات
 انـد  حكـم غصـب دانسـته    ام و درحـر ، اعراض بودن را در صورت اجباري يا اضطراري

سخني به صواب است و نيز بـه همـين دليـل     ،)142 و 223صص ،2ج ،1390 ،مينيخ(
ي از ملك را بدون هيچ بردار بهرهقوانين موضوعه ايران كه عدم از بعضي  ،توان گفت مي

 شـدن  قانون آب و نحوه ملـي  :ك.ربراي نمونه ( اند اعراض دانسته هقيد و شرطي به منزل
اعراض به اجبار يا اضـطرار   بودن در صورت مسبوق به اجبار)، 27/4/1347مصوب  ،آن

  .ي دارندباشند و نياز به بازنگري جد مي محل خدشه و اشكال، و مانند آن

  احتمال رجوع مالك .5
كـه اعـراض در   اين ،گيـرد مال بايـد مـورد توجـه قـرار      احرازكه براي  كات ديگرياز ن

در صـورت رجـوع    زيـرا  ؛است كه با رجوع مالك همراه نباشد مؤثرصورتي صحيح و 
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  .گردد مي بر به مالك اول اثر شده و ملك بي ،غير تملك، مالك
زمـاني معنـاي   ، اعمال حقوقي ديگرمثل  اعراض زيرا ؛استروشن نيز دليل اين امر 

 ـ شـك و ترديـد    يحقيقي خود را دارد كه با احتمال رجوع همراه نباشد و با قاطعيت و ب
 اينكه چه ،باطل است و مؤثرغير بالاجماعز، نجمغير انشاي عقد و زيرا ؛انجام شده باشد

كاشـف از  نيز از تملك پس عقد هم نباشد و بعيد نيست بتوان گفت رجوع مالك حتي 
از ملـك او خـارج نشـده و تملـك      بنـابراين  ؛هداعراضي در كار نبواز آغاز كه باشد آن 

ميان باره در اين  هرچند. خواهد بوديكن  مجاز و كأن لمغير تملك، شخص ديگر در آن
 آن مـال  شـدن  رجوع مالك را پس از اعراض و مباح برخي ؛اتفاق نظر وجود نداردفقها 
 ،2ج ،1412، شـهيد اول ( شناسـند  مي شده در آن را معتبراند و تملك ايجاد اثر دانسته بي
و كليـه   انـد  مال را قابل برگشت به مالك دانسـته  ،از رجوع مالكپس اي  عده و )66ص

 80ـ ـ79ص ،1289، العلومبحر( دانند مي از اعراض را قابل ابطالپس ن اتصرفات متصرف
 413ص ،2ج ،1412، طباطبايي / 285ص ،2ج ،1409، كركي / 459ص ،1365، خويي /

  .)91ص ،4ج ،1412، شهيد اول /طبع قديم 

  منقولغير اعراض از اموال .6
غالباً در موارد  ـ  يمدرباره اعراض بيان كرد ديگراي  در مقاله كهـ همچنان در آثار فقهي  

 سـاده مـورد اسـتفاده قـرار     هاي مثال و شود مي مطرح اعراضبحث  ،خاص و مشخص
بـراي  ( نثـار نوعروسـان   ؛ مانندغالباً در چند مثال ساده ،گيرد و موارد كاربرد اعراض مي

 ،1402، بهـوتي  / 35ص ،1415 ،انصاري / 190ص ،2ج، 1403، العلومبحر ؛ ر.ك:نمونه
در دريـا و بقايـاي مانـده از    ) 356ص ،1327، آشـتياني ( شده اموال غرق)، 197ص ،4ج

در حـالي كـه كـاربرد    ، شـود  ميو مانند آن خلاصه ) 356ص ،1327، آشتياني( مسافران
تشخيص مـورد   ،در مواردي ممكن است و شود مين قاعده اعراض به اين موارد محدود

  .بسيار دشوار باشد ،كاربرد آن
ماننـد   ،منقـول غير اعـراض از امـوال  ، يكي از مصاديق پيچيده و قابل بحث اعـراض 

زراعتـي يـا   ي  هـا  يد كـه مالكـان زمـين   آ مي و موارد بسياري پيشباشد  ميزمين و خانه 
نشـان  اي  علاقـه آنهـا  ي از بـردار  بهـره بـه  گوناگون املاك مسكوني يا تجاري به دلايل 
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  .كنند مي را بلاتكليف رهاآنها  دهند و نمي
بـه دليـل اعـراض    ولـي  ؛ كه زماني آبـاد بـوده  يي  ها زمينآيا  ،پرسش اين است حال

و تملـك   مـوات را دارد و قابـل احيـا    هاي حكم زمين، درآمدهمالكان به حالت مخروبه 
  ؟خيربراي ديگران است يا 

 عه دهـيم كـه امـوال   ت آن نسبت به ملك را به قدري توسمزيلي اعراض و اگر قاعده
اراضي حكم  گونه اين جا بايد به جواز تملك و احيايدر اين ،شامل شودنيز منقول را غير

  .نيز نبايد مزيل ملك بدانيمراض را مزيل ملكيت ندانيم در صورتي كه اع وكنيم 
 درآمـده، توجهي مالكان به حالت مـوات   بي در اثرولي ؛ ي كه قبلاً آباد بودههاي زمين

 ،مـوات  هاي زمين تبعبه متروك و  هاي عنوان زمينذيل شوند و  مي باير ناميده هاي زمين
  .گيرند مي در بخش احياي موات در كتب فقهي مورد بحث قرار

اثـر   بـي  منقـول را غير غالبـاً اعـراض در امـوال    ،كشـورهاي غربـي   حقوقي هاي نظام
 .)Encyclopadia Internationalر.ك: ( داننـد  ملكيت نميو موجب سلب رابطه  اند دانسته

 Encyclopodiaر.ك: ( و اتيـوپي ) 15ص ،9ج تـا]،  [بـي  السـنهوري. ر.ك: ( قانون مصر

International ( ــز ــن ني ــهاي ــب را پذيرفت ــد مطل ــي ؛ ان ــتانول ــوق انگلس ر.ك: ( در حق
Encycolodia Britanica ( ـ  بلكـه امـوال بـه     ،ل نشـده تمايزي ميان اين دو نوع مـال قائ

اعراض در صورت داشتن ، البته در هر دو نوع .اند محسوس تقسيم شدهيرغ محسوس و
  .سلب رابطه مالكيت تشخيص داده شده استباعث  ،شرايط

تـأثير   م درر گانـه  يونـان باسـتان و الـواح دوازده    ،حمـورابي در قوانين باستاني چون 
ر.ك: ( انـد  منقول فرقـي نگذاشـته  غير قطع رابطه مالكيت ميان اموال منقول وبه اعراض 

Marite Student Encyclopedia(.  ها زمين گونه اين فقها مياناست مشهور )هـاي  زمين 
 گرچه قابل احياها  زمين گونه اين كه گويند مي گذارند و مي موات فرق هاي با زمين) باير

محفوظ آنها بر  قابل تملك نيست و حق مالك و محيي اولولي ؛ براي افراد ديگر است
  آن هم به شرطي كه حق مالك را پرداخت ،دوم فقط اولويت استفاده دارد است و محيي

 ،1412 ،شـهيد اول /  129ص ،2ج ،1388 ،حليّعلامه  / 269ص ،3ج ،1387 ،طوسي( كند
  ).21، ص28ج ،1367 ،نجفي / 596ص ،12ج، 1313/ شهيد ثاني،  210ص

 الافهـام  مسـالك  در شـهيد ثـاني  و ) 401ص ،2ج ،1388 ،علامه حليّ( حلّي علامهاما 
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 در شهيد صـدر و ) 138ص ،7ج، 1410شهيد ثاني،  / 400ص ،12ج ،1313، ثاني شهيد(
 هبـه حالـت اباح ـ   ،شده ل محسوباموال متروكه پس از اعراض از انفا«: اند گفته اقتصادنا
چـه قصـد    ،شـوند  مـي  تملك براي ديگـران  و قابل احياگردند و با اذن امام  مياوليه باز

تفـاوتي نـدارد كـه    ، يعني از نظر اين بزرگـواران  .»چه نباشد ،باشد محرزاعراض مالك 
شـده   محـرز  ،اموال متروكه صاحب داشته باشند يا نداشته باشند و اعراضِ صـاحب آن 

و تملـك بـراي    ملك امام محسوب شده و قابل احيا در هر صورت، باشد يا نشده باشد
  ).2ص، 2009، مظاهري( اند محيي

نيـز  اسـت  حفر و سپس رها شـده   يي كه توسط فردهاي چاه مشابه اين حكم درباره
براي ديگران مباح ، مالكترَك  اين چاه پس از ،گفته شده در اين بارهكه باشد  ميمطرح 

شـهيد  ( با ديگـران مسـاوي اسـت    ،گرددازحتي اگر مالك دوباره ب و يبردار بهرهقابل  و
  ).66ص ،3ج ،1412، اول

  طرفين هادل .6ـ1
اصل عليت را بـراي اثبـات ايـن نظـر مـورد       )1393( شهيد صدراو  تبعبه و  حلّي علامه

 ،2ج ،1388 ،حلـّي  علامـه » (المعلـول  زال العلـة  اذا زالت: «فرمايند مي دهند و مي استناد قرار
 زايـل شـود و   )احيـا ( يعني وقتـي علـت   ؛)400ص ،12ج ،1313 ،شهيد ثاني / 401ص

مـال بـه حالـت قبـل كـه       د؛ بنـابراين شـو  مي زايلنيز ) ملكيت( معلول آن، تعطيل گردد
 سـپس مثـالي بـراي ايـن مطلـب      .شود مي يعني مباح ؛گردد مي، برملكيتي روي آن نبود

  :فرمايند مي زنند و مي
آن را آنكـه   به مجـرد ولي ؛ شود مي مالك آن آب ،ددار مي بر اگر فردي آبي از رود دجله

چون مالكيت  ؛رود نيزاز بين ميآب  عمل مالكيت او نسبت به اين، به منشأش برگرداند
 شـود  مـي مال امام  ،حال كه آب به منشأش بازگشت بنابراين ؛دجله از خدا و امام است

  ).401ص ،2ج ،1388، علامه حلّي(
تعبير دقيقي نيسـت   ،به علت يتعبير از احيا زيرا ؛اين استدلال ناتمام استظاهراً اما 

 دربـاره اصـل عليـت    زيـرا  ؛اند العله ، بلكه شبهنيستندعلت به معناي دقيق فلسفي اينها  و
اينجا  توان در نمي؛ بنابراين صادق نيست ،عتباري مثل ملكيتدر امور ا پس ،وجود است
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 اين از علت موجده يا محدثه و علت مبقيه را لزوماً يكي دانست و مثل بحث وجود نيز
علـت   احياي نيست كه هرگاهدر نتيجه دليلي  .عدم تفكيك فلسفه و حقوق است موارد

  .وابسته باشد به ادامه احيانيز بقاي ملكيت  ،ودهملكيت ب
زننـد كـه علـت     مي ساختماني را مثال ،براي تشريح اين مطلب صاحب معالممرحوم 

 ـولي ؛ باشد ميا بنّاش  محدثه و موجده بلكـه قـوام    ،ا نيسـت علت دوام و بقايش ديگر بنّ
 ـ      استحكام ساختمان است و ساختما و  ا نـدارد ن بـراي بقـاي خـود ديگـر نيـازي بـه بنّ
  ).2ص سايت، ،مظاهري(

جام شده نيز درست نيست و قيـاس  قياسي كه در قالب يك مثال ان، علاوه بر اين
 ،در حقيقت اعـراض كـرده   ،وقتي كسي آب را در دجله ريختزيرا  ؛الفارق است مع
اگـر علامـه    ؛شـده محقق تَرك  در بحث ما اعراض معلوم نيست و فقطحالي كه در 
ولـي  ؛ زدند كه آب را از دجله برداشـته  مي بايد مثال كسي را ،خواستند مثال بزنند مي

 ،بلكـه آن را در ظـرف گذاشـته    ،كنـد  مي نه از آن استفاده نه آن را در دجله ريخته و
؟ خيـر يا باشد  ميحالا ببينيم در چنين حالتي فرد هنوز مالك است. رها كرده و رفته 

ملكيـت بـاقي خواهـد     بنـابراين  .)همان؟ (توان گفت مالكيت او سلب شده ميآيا  و
و ) 21ص ،1367 ،نجفـي ( كننـد  مي ادعاي اجماع صاحب جواهرماند و حتي مرحوم 

 340ص ،1جتـا]،   ، [بيحلّي علامه :؛ ر.كبراي نمونه( علامهچنانچه ما به ساير كتب 
نيز قائل بـه  آنها  خواهيم ديد كه ،مراجعه كنيم *)143ص ،1ج ،1420علامه حلّي،  /

هـم در   و نتـوانيم هـم از متقـدمي    مـي  پـس مـا   ؛باشند ميتَرك  ازپس بقاي ملكيت 
  .كنيمادعاي اجماع  ،خرينمتأ

  :روايت ذيل است ،از دلايلي كه براي اين مطلب به آن تمسك شده است
الصـلت او رجـل    ابـن  الريـان  زيـاد عـن   بـن  يعقوب عن عده عن اصحابنا من سهل بن محمد

                                                      
لازم به توضيح است كه سخن علامه در اين منابع، تعميم به همه موارد اعراض ندارد، بلكه در اولي،  *

العنوه و در دومي بر انفال است؛ ولي همچنان كه پيش از اين نيز بيان شـد، تقريبـاً در    بحث بر مفتوح
اي عـام و   ن قاعـده همه آثار فقهي كهن بحث اعراض به طور موردي مطرح شده و اعراض بـه عنـوا  

اي  توان از سخن آنـان قاعـده   قابل تسريّ به همه ابواب مطرح نگرديده است؛ بنابراين با قاطعيت نمي
انـد و آن را در شـمار    بودن اعراض شده كلي درباره اعراض استخراج كرد، حتي بسياري، منكر قاعده

 اره قرار گرفت.هاي پيشين همين مقاله مورد اش اند و در بخش قواعد فقهي نياورده
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فمـن   الارض الله تعالي جعلها وقفا علـي عبـاده   ان: الصالح قالالعبد الريان عن يونس عن عن
تَـرك   لغير ما عله اخذت من يده و دفعت الي غيـره و مـن   عطل ارضاً ثلاث سنين متوالية

از  17بـاب   ،345ص ،17ج ،1387، عـاملي  حـرّ ( حق له عشر سنين فلا حـق لـه   مطالبة
اگر كسي زميني را بدون علت به مدت سه سال متوالي )؛ 1موات حديث  ابواب احياي
و اگر كسـي ده سـال حـق     شود مي و به ديگري واگذار شود مي از او گرفته ،معطل كند

  .شود ميشناخته نديگر حق مطالبه ندارد و صاحب حق  ،خود را مطالبه نكند
؛ زمينـي را آبـاد كـرد   كسـي   مضـمون كـه اگـر   بدين  وجود داردروايات ديگري نيز 

فرد  ،آباد كرد آن را مجدداً كس ديگري پس از مدتي آن را رها كرد تا خراب شد و ولي
ــت دارد  ــرد اول اولوي ــر ف ــحيحه  ؛دوم ب ــد ص ــهمانن ــن معاوي ــب ب ــادق از وه ــام ص  ام

 امـام علـي   از صـحيحه كـابلي  و ) 32229حـديث   ،328ص ،3ج ،1387 ،عـاملي  حرّ(
براي اثبات نظر خود  اقتصادنادر  صـدر كه شهيد ) 32230حديث، 329ص، 17ج ،همان(

  .به آن استناد كرده است

  نقد اين دليل .6ـ1ـ1
 راوي زيـرا  ؛از نظر سـند مجهـول اسـت    زياد بن سهلبه نقل از  كلينيروايت  ؛روايت اول

، يا از مرد ديگري و روايت مجهـول  ،از ريان نقل كرده زياد بن سهلدانم  كه نميگويد  مي
  .فقهي قابل استفاده نيست مسائلبراي 

 ،زمين معطل مانـده  اينكه به ،زيرا ؛تمام استاز نظر دلالت به مقصود نيز نا همچنين،
 ،ملـك و ايجـاد   در صورت احيـا  زيرا ؛نداردصراحت شده بوده يا تنها تحجير شده احيا

تصرف ديگران بدون اذن جز غصب چيزي نيست و گرفتن آن از دست او با عموم ادله 
توانـد بـا    نمي ،در تضاد است و اين روايت كه از اين جهت اجمال دارد ،مت غصبحر

  .دشو مي مت غصب معارضه كند و ادله غصب بر اين دليل حاكمحرادله صريح 
روايـات ديگـر   از از فقها با بعضي  ساير روايات مورد استناد اين گروه اين روايت و
  :از جمله روايت زير ؛در تضاد است

حق هميشـه   ؛ةالباطل مخذول و ان نصرالايام و الحق جديد و ان طالت عليه: المومنينقال امير
حتـي اگـر   ، باطل هميشـه باطـل اسـت   ، بگذرد و طول بكشدها  چه سال، اگرتازه است

  ).32292ح ،434ص ،25ج همان،( پشتيبان زياد داشته باشد
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اي  مـردي كـه وارد زمـين مخروبـه    دربـاره   امام صـادق از  حلبيهمچنين با روايت 
 امام پاسـخ ؟ پرسند كه برعهده اين مرد چيست مي از ايشان ،كند مي آن را آباد و شود مي
؟ شناسـد چطـور   مـي  اگر صاحبش را: پرسند مي حلبـي سپس  و) زكات( صدقه: دهند مي
ايـن   .)32231حـديث  ، 321ص، 17ج همـان، ( را بدهـد  بايـد حـق او  : فرمايند مي امام

در  ؛آن محفوظ اسـت بر  حق مالك ،زميني كه مالك دارد اينكه روايت صراحت دارد به
دلالت بـر قطـع ارتبـاط    ، فرمايند ميبا استنباطي كه  شهيد صدر حالي روايت مورد استناد

در پـاورقي  ــ   شـهيد صـدر  تـلاش   بـه رغـم   داشت وعنه  معرضمالكانه مالك بر زمين 
ميـان ايـن    يايجاد جمع قابل قبولـ ) 426ص ،1393، صدر( ذيل همين مطلب اقتصادنا

ــهدســته روايــات  دو ــه گون ــوده ،كــه جمــع تبرعــي كــه فاقــد حجيــت اســت اي  ب  نب
مطـابق   و عرفي و) 51ص، 3ج ،1406، كاظمي/  285ص ،7ج ،1416، روحاني حسيني(

صراحتي بر نيز همان روايات  اينكه برعلاوه . به آساني وجود ندارد ،موازين فقهي باشد
رفع مانع از  اولويت محيي دوم و ت واحقي بلكه بيشتر دال بر، قطع رابطه ملكيت ندارند

به دليل عـدم تكميـل مراحـل     شوند كه تملك فرد اولي مي به مواردي حملو  او دارند
انجـام مقـدمات    وز در مرحلـه تحجيـر و  محيـي هن ـ  منعقد نشـده و  و محرزهنوز  ،احيا
 واسـت  بر زمين محقق شـده   ،يعني مواردي كه مالكيت محيي ،و به مانحن فيهباشد  مي

روايـاتي   و اگر هم داشته باشد با دلالتي ندارند ،زمين به سبب احيا به ملكيت او درآمده
، 17ج، 1387، عـاملي  حـرّ ( كه صراحت در مالكيت محيـي بـر زمـين احيـا شـده دارد     

يد اين مطلب ايـن اسـت كـه    بود. مؤدر تعارض خواهد ) احياي موات 3 باب ،328ص
كسي : «اند با استناد به آن فرموده واند  باب تحجير آورده اين روايت را در صاحب جواهر

 ،نجفـي ( »ديگر حقي روي آن نـدارد  ،رها كند ن راسه سال آ كه زميني را تحجير كند و
  .)59ص، 38ج، 1367

، 17ج، 1387، عاملي حرّ( حيحه كابليصبه خصوص  ـ  روايات گونه اين ،بر اينعلاوه 
بـه زمـان   آنهـا   تعميم اختصاص به زمان حضور معصومين دارند وـ ) 32230ح، 428ص

بيـتم همـان    اهل من و« :روايات آمده استدر اين  زيرا ؛نيست پذير امكانبه آساني ، غيبت
ي هركس ـ مال ماست واش  زمين همه رسيده است و به ارثآنها  متقيني هستيم كه زمين به

 .»... آن است و بايد مالياتش را به امـام بدهـد   هاي مالك درآمد ،ن آن را آباد كنداز مسلمانا



 

 

ض
عرا

ي ا
فقه

ده 
قاع

 به 
انه
گراي

كرد
كار

ي 
گاه

 / ن
مي

سلا
ق ا

حقو
 

147 

مالك هـيچ زمينـي    كس هيچ ،كه در عصر حضوراين جملات به روشني دلالت دارد براين 
 استناد بـه  بنابراين ؛است شده خويشدهاي زمين احياآممالك در صرفاً نيزمحيي  نيست و

پـيش   زيرا ؛نادرست است، كننده راي اثبات سلب مالكيت محيي اعراضاحاديث ب گونه اين
اجازه امام معصوم روي زمينـي   كسي است كه در عصر حضور با ،ديثااح گونه اين فرض

اگـر هـم    مالك زمـين شـده اسـت و    ،نه كسي كه با احيا ،مالك منافع آن شده كار كرده و
از  3باب همان،( شمارد مي كه احيا را سبب تملكاي  دلالت داشته باشد با روايات صريحه

زمـان  در روايـات   گونـه  ايـن  تنها راه جمع حمل د وهد مي در تعارض قرار) احياي موات
 اين دسته نيز كه صراحت به زمان حضور ندارنـد  روايات ديگري از حضور خواهد بود و

 بـاب اطـلاق و   نيـز از ) وهب ابن صحيحه معاويه( )32229حديث ،328ص ،17ج همان،(
 زيـرا  ؛باشـد  مـي نيـز  مطـابق نظـر مشـهور    ، نتيجه كار. ستتقييد قابل حمل بر اين مقيدها

 شـود  مـي مالـك آن   ،عصر غيبت هركس زميني را احيا كنـد  كه دراند  مشهور فقها فرموده
كـرد و سـه سـال    اگر كسـي زمينـي را تحجيـر    ولي )؛ 387ـ385ص، 2ج ،1371 ،خويي(

  ).59ص ،38ج ،1367، 7نجفي( ديگر حقي ندارد ،رهايش كرد
حتـي اگـر    ،ند و رواياتي كه مخـالف مشـهور باشـند   اينكه مخالف مشهورنقد ديگر 

 206ص ،4جتا]،  [بي ،عراقي/  303ص ،17ج ،1408، نوري( سندشان ضعيف هم نباشد
آنكـه   عـلاوه بـر  ، و روايـت اول  شود مي از آن اعراض) 786ص ،4ج، 1406 ،كاظمي/ 

  .مجهولي دارد سند ،مخالف فتواي مشهور فقهاست

  دليل قول مشهور .6ـ2ـ1
بـه روايـت زيـر     ،دانسـتند  مـي  متروكه را باقي در ملك محيي اوليه هاي مشهور كه زمين

  :كنند مي تمسك
، خالـد قـال   بـن  سالم عن سـليمان  بن النضر عن هشام الحسين عن سعيد عن با سناده عن

و يجري انها راً و يعمرها  ستخرجهافير به الخ الارض الرجل ياُتي عن، سألت ابا عبداالله
از  ؛قال فليؤد اليه حقـه ؟ قلت فان كان يعرف صاحبها. الصدقه قال؟ و يزرعها ما ذا عليه

و از آن آب  شـود  مـي اي  ال درباره مـردي كـه وارد زمـين خرابـه    سئو صادقامام 
بر عهـده ايـن مـرد چـه     ، كند مي كند و در آن زراعت مي آبادشكند و  مي استخراج
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بايـد   :امـام فرمـود  ؟ حتي اگر صاحبش را بشناسيد ،صدقه گفتم: امام فرمود؟ هست
 3بـاب   ، 329ص، 17ج، 1387، (حرّ عاملي حق صاحبش را هم به او پرداخت كند

  ).3از احياي موات حديث 
د كـه  دار مـي  بيـان  زيرا ؛كند مي تأييد را شهيد صدرو  علامهكلام  ،اطلاق قسمت اول

ه يـا  صاحبي داشته يا نداشته باشد و صاحبش اعراض كرد اينكه خرابه اعم از هاي زمين
) زكـات ( توسط ديگران است و فقط محيي بايد صـدقه  احيا قابل تملك و ،نكرده باشد

و همـين  اسـت  ديگـر مسـئله را جهـت داده    اي  به گونـه قسمت دوم روايت ولي ؛ دهد
يعنـي   ،صـاحب ملـك   اينكـه  در زيرا ؛قسمت دوم مورد تمسك مشهور فقها قرار گرفته

  .، صراحت دارداول در اين زمين حقي دارد و بايد حقش ادا شود ،محيي

  نقد اين دليل. 2ـ6
اجازه تصرف  ،در بخش اول زيرا ؛با هم معارض است آن صدر و ذيل ،اولاً ؛اين روايت

براي مالك و محيي اوليـه حقـي    ،در بخش دومولي ؛ دهد مي در ملك متروكه را و احيا
 ،گـرفتن  از مالـك اذن ه چه چيزي است و اگر گيرد و آن حق روشن نيست ك مي در نظر

اگر بنا باشد حقي براي محيـي اول   ؟ماند مي چه حقي ديگر براي او باقي ،حق او نباشد
در  ،باشـد  رف و احيااگر اذن از او شرط تص چيزي جز اذن او نيست و ،در نظر بگيريم

تصرف مجاز نخواهد بـود و ايـن مطلـب بـا      ،صورت عدم دسترسي يا عدم رضايت او
  .در تضاد است ،آنچه در روايت آمده

بـراي  نيـز  همين حـق را  كه مشابه  پاسخ به پرسشيت با روايات ديگري در اين روا
  :يكي از آن روايات اين است. در تضاد است ،محيي اوليه در نظر نگرفته

الارض الله و  خربها ثم جاء بعد يطلبها فـان فان كانت ارض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فا
اگر زميني وجود دارد كه از مردي است كه قبل از او مالك آن بـوده؛ ولـي    ؛لمن عمرها

ناپديد شده است، زمين را متروكه رها كرده تا خراب شده اسـت، ولـي بعـد از مـدتي     
كنـد، در ايـن صـورت     را كه فرد ديگري آباد كرده، مطالبـه مـي   آيد و زمين مخروبه مي

 از احياي 13باب ، 328ص همان،(زمين از آن خداست و هركس آن را آباد كرده است 
  .)1موات حديث 

 »شناسـد بايـد حـق او را بدهـد     مي اگر صاحبش را«: فرمايد مي همچنين حديثي كه
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  .)3از احياي موات حديث 13باب ، 328ص همان،(
روايـت  برخـي   .انـد  را ارائـه داده گونـاگوني  فقها توجيهـات   ،اي رفع اين تعارضبر
 جنبــه اســتحبابي دارد» فليــؤد اليــه حقــه« :انــد گفتــه ،را حمــل بــه اســتحباب كــرده اول

اولي را حمل به صورت عدم اعـراض  برخي  .و واجب نيست) 2ص سايت، ،مظاهري(
اگر مالـك و محيـي اوليـه از ملـك     : اند گفته ،و دومي را حمل به صورت اعراض كرده

 ،38ج، 1368 ،نجفي( حق دارد ،اگر اعراض نكردهولي ؛ حقي ندارد كرده باشد،اعراض 
مالـك   احيـا غير از  كه از طريقياند  ديگر اولي را حمل به صورتي كردهبرخي ). 28ص
 مالـك شـده باشـد    كـه از طريـق احيـا   انـد   و دومي را حمل بـه صـورتي كـرده    اند شده

  ).بعده موات ب احياي 3از باب  1ذيل حديث ، 328ص ،17ج ،1387، عاملي حرّ(
 هـاي  در روايت تصريح نشده و برداشـت  توجيهاتاز  كدام هيچ اينكه با توجه به

ت خـود بـاقي   تواند نظر نهايي باشد و تعارض همچنـان بـه قـو     نمي ،استشخصي 
ــدد  راه اســت و اگــر نخــواهيم از  ــان حــديث م ــرجيح در راوي ــريمت تســاقط  ،بگي

تنها راهكار موجـود خواهـد    ،رجوع به اصول عمليه ،ست و وقتي تساقط شدكارراه
و مؤيد نظر مشـهور و بقـاي   باشد  مياصل استصحاب اينجا  بود و مقتضاي اصل در
  .ملكيت مالك اوليه است

  لاضرر تعارض قاعده اعراض و قاعده .7
بسيار بـه آن   يو ابتلا بودن اعراض كه با وجود كاربردي ن مباحث در قاعدهيتر مهم يكي از

در  اسـت و  لاضرر تعارض قاعده اعراض با قاعده، كمتر مورد توجه نويسندگان قرار گرفته
باعث ضرر به امـوال يـا حقـوق     ،از مال يا حق خود يآيد كه اعراض فرد مي مواردي پيش

باعـث   ،ندم تكميـل يـا تعميـر آ   ملـك خـود و ع ـ   كردن با رها يمثلاً فرد؛ شود مي ديگران
فضاي شهر يا تجمع جانوران موذي يا تمركز اراذل و اوباش در آن مكان شـده   شدن زشت
 ،فرزند خود در خيابان و اعراض از حق سرپرسـتي خـود   كردن فردي با رها اينكه يا ،است

فـردي بـا    اينكـه  يـا و  شود مي رسيدن به فرزند يا به جامعه از جانب آن فرزند باعث آسيب
باعث شـيوع بيمـاري در جامعـه يـا      ،يا موذي و مضر است حيوان خود كه بيمار كردن رها

  .دشو مي ،شدهاموال مردم از طريق آن حيوان رهارسيدن به  آسيبيا اختلال نظم شهري 
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نبودن اعراض و احتـرام بـه مالكيـت خصوصـي از      موارد اعتقاد به مزيل گونه اين در
 ي،فـرد و احترام به مالكيت  شود مي امي به مالكيت خصوصياحتر بي جهتي ديگر باعث

  .اندازد مي مالكيت و حقوق ديگران را به مخاطره
بـازخواني قاعـده   « عنـوان ذيـل  ديگـر  اي  مقالـه  گرچه مطابق رأي نويسنده كه در

 توانـد مزيـل ملـك باشـد و     نمي اعراض جز در اموال حقير ،ده استبيان ش» اعراض
ولـي  ؛ باشـد عنـه   معـرض  اجازه تصرف و تملك ديگران در اموال متروكه و دتوان نمي

به مالكيت خصوصي گاهي خود بـه  اندازه نبايد از نظر دور داشت كه احترام بيش از 
مناسـب بـراي ايـن     اي بـه گونـه  احترامي به مالكيت خصوصي است و بايـد   بي نوعي

  .جويي كرد مطلب چاره
 لاضـرر  ه اعـراض و قاعـده  موارد از مصاديق تعارض قاعـد  گونه اين رسد ميبه نظر 
 ،1ج ،1419 ،بجنـوردي ( داردقواعـد  حكومت بـر سـاير    ،لاضرر قاعدهجا كه است و آن

حق اعراض را از مالك سلب كرد و او  ،لاضرر توان به استناد قاعده مي )بعده ب 331ص
در تـوان   مـي رفع ضرر به اندازه  ،و در صورت عدم دسترسينمود را وادار به رسيدگي 

  .آن تصرف كرد يا به ديگران اذن تصرف داد
ذيـل  بايـد بـه نكـات     ،از باب لزوم جمع ميان حقين و قاعده جمعباره در اين اما 

  :توجه كرد
نـه تصـرف    ،اشدرفع ضرر ببه اندازه تصرفات بايد ، در صورت دادن اذن تصرف. 1

  ؛ضررمالكانه و بيش از حد رفع 
تصرف به ديگران مجاز است كه امكان اجبار مالـك بـه تصـرف    در صورتي اذن . 2

  ؛وجود نداشته باشد
 مالكيـت مـال بـه او    ،پس از تصرف ديگران ،در صورت رجوع مالك از اعراض. 3

  .ن نيز بايد ادا شودحق متصرفاولي ؛ گردد مي بر
را در امور عـدمي   لاضرر مبناي كساني كه قاعده براساسحل  اين راه اين ديدگاه و

باعث ضـرر  ، عدم استفاده از حقاينجا  در زيرا ؛قابل قبول نخواهد بود ،دانند نمي جاري
 امـور را نفـي كنـد    گونه اين تواند نمي لاضرر هقاعد ،با تكيه بر اين ديدگاه بنابراين ؛شده

 كسـاني اسـت كـه    ديـدگاه خود دليلي بر ضـعف  ، اين مشكل .)بعده ب 335صهمان، (
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  .دهند مي را تنها به امور وجودي اختصاص لاضرر

  تيجهن
 ،داننـد  مـي  سـلب مالكيـت  باعث آن را مطلقاً برخي ، اعراض سه نظر وجود دارد درباره
ارزش  برخي ديگر فقـط در امـوال حقيـر و كـم    دانند و  نمي مطلقاً سالب مالكيتبرخي 

  .نظر اكثر فقهاست ،نظر اولالبته  ،پذيرند مي چنين اثري را براي اعراض
شرطي سالب رابطه مالكيت است كه صرف ه اعراض ب، در صورت پذيرش نظر اول

آن  ،انتفاع با نيت قطع ارتباط مالكيت صورت گرفته باشـد ترَك  بلكه ،نباشدترَك  انتفاع
الوقوع  اعراض با چنين شرايطي بعيدكه  نسيانعجز يا  ،ترس ،هم با اختيار و بدون اجبار

يافـت  روشني نخواهد  هاي در عمل مصداق ،نظر اول براساساين قاعده  براين؛ بنااست
  .داشتو كارآمدي بسيار ضعيفي خواهد 

كننده است و  ر آن تعييننيت مالك در تحقق اعراض و ظهور آثاآنكه  با توجه به
در زمان عدم حضور مالك دشوار اسـت و اكثـر    ،كه امري باطني و قلبي است احراز

 ،در اكثر مـوارد مبـتلا بـه   ، قاعده لااعراض ،بدون حضور مالك است ،بهموارد مبتلا 
  .يابد نميكاربردي 

امـوال مفقـوده و    دربارههم  آن ن دليل اثبات آن است وتري عمده ،ادله نقلي اعراض
با مسئله اعراض بـدون تكلـف و تأويـل     ،عنه معرضبا اموال متروكه و آنها  دادن ارتباط

بنيادهاي نظري اين قاعده نيز مانند كارآمديش متزلزل اسـت  ، با اين وصف .آسان نيست
كه مالكشان در دسـترس   عنه ي براي اموال معرضنقلي براي كشف راهكارهاي هو از ادل

  .توان كمك گرفت نمي ،نگرديده است محرزنيست و اعراض مالك آن 

  نتيجه
يـا  عنـه   معـرض كه حـل مشـكل امـوال     شود مي پيشنهاد، اين تحقيق هاي يافته براساس

نسبت به اموال و تصويب  ،كنندهوضع قوانين مدني و مقررات محدودرا در م بلاتكليف
كنيم و  جو  جستگوناگون تجربيات عملي جوامع  عقلا و يرهس نهادهاي مدنيِ مردمي و

دلايـل عقلـي و   همچنـين،  نـد و  ا هم متعـارض  مبهم يا با از ادله نقلي اين باب كه بعضاً
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  .ر راهكارهاي عملي را نداشته باشيمانتظا، انتزاعي
اقتضـاي   تجربه عملـي جوامـع و   ،به سيره عقلا ءتوان با اتكا مي از جمله قوانيني كه

مالكيـت   ، سلب مالكيت مطلق و تصـويب براي حل مشكل تصويب كرد مصالح جامعه
 ـبردار بهرهمقيد به  ،كه در هر مورد مالكيت مالكانبه صورتي محدود است  ه ي باشد و ب

حق سلب مالكيت يا تصرف مورد نياز بـه   ،به خصوصي تا مدت بردار بهرهشرط عدم 
  .دولت داده شود
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، اميخ :قم، 1چ ي؛مرعش محمدديس شرافه االحسون ب محمد قيتحق ؛ةليلفضا لين
 .ق1408
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  .ق1403 ،الشهداءديس

 گـروه پـژوهش در كنگـره    تحقيـق  ؛النكـاح  ؛محمد بن دزفولى، مرتضى يانصار .5
 ،موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيـت(ع)  م: ق ؛ بزرگداشت شيخ انصاري

   . ق1415 
 ـ  جمان المكاسب ةيشحا ؛نيعبدالحس بن يعل ي،نجف  يروانيا .6 الاعـراض   يالسـلك ف

  ق.1379، انيليسسه اسماعؤمقم، ؛ الملك عن
، نيرنگ ـ اپچ ـ دارالنفـائس،  :تهـران  ؛القضاء ؛جعفر بن حسن محمد خيش ،يانيآشت .7

  .ق1327
ي، الهـاد  نشـر  :قـم  ،1چ، 1ج ي؛زيمهري مهد قيتحق ؛هيالفقهقواعدال ي،؛بجنورد .8

  ق.1419
؛ بحرالعلـوم  آل يمحمدتقديس ـ قيشرح و تعل ؛هيالفق ةبلغ ـ ؛محمد ديس ،بحرالعلوم .9

  ق.1403 ،الصادق ةمكتبمنشورارت  :تهران، 2ج
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 يمصطفو  يليمص به كوشش هلال ؛الاقناع القناع عن متن كشاف ؛منصور ،يبهوت .11
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